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امام رضا علیه السلام:

چون ماه محرمّ مى  رســـید، کســـى پدرم را خندان 
نمى  دیـــد... چـــون روز دهم فرا مى  رســـید آن روز، 

روز ســـوگوارى و اندوه و گریه او بود.
وسائل الشیعه، ج 10، ص 505

سخن روز

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر مسئول:
صادق حسین جابری انصاری

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

  صابر ابر 
روی صحنه رفت

 فریبرز عرب نیا 
به ایران برمی گردد

 آغاز»خیمه هنر« 
با مصطفی راغب

با اجرای نمایش »امشـــب به صرف بورش 
بدون خـــون به روایت نازنیـــن« اجرای آثار 

نمایشی از سر گرفته شد.
در پـــی تجـــاوز رژیـــم صهیونیســـتی بـــه 
کشـــورمان، اجـــرای تمام آثار نمایشـــی در 
دو هفتـــه گذشـــته متوقف شـــد ولی حالا 
نمایش »امشـــب به صرف بـــورش...« به 
کارگردانـــی صابـــر ابر نخســـتین نمایشـــی 
اســـت کـــه اجـــرای خـــود را بعـــد از اعلام 
آتش بس از ســـر گرفته است. این نمایش 
هـــر شـــب در دو نوبـــت 19 و 21:30 و بـــه 
مدت ۶5 دقیقه میزبان تماشـــاگران تئاتر 

اســـت./ ایسنا

اولیـــن روز از برگـــزاری ویژه برنامـــه »خیمه 
هنـــر« در حالی از روز جمعه ششـــم تیرماه 
در پهنـــه رودکی آغاز می شـــود که مصطفی 
راغـــب، خواننـــده موســـیقی پـــاپ  برنامه 
متفاوتـــی را در ایـــن چهارچوب اجـــرا کرد. 
ویـــژه برنامه »خیمه هنـــر« در قالب محفل 
عاشـــورایی هنرمندان حوزه های موسیقی، 
هنرهای نمایشـــی و هنرهای تجسمی از روز 
جمعه ششـــم تیرماه هم زمان با فرارسیدن 
ایام ســـوگواری شـــهادت امام حســـین )ع( 
توســـط معاونت امورهنـــری وزارت فرهنگ 
و ارشـــاد اســـلامی در پهنه فرهنگـــی هنری 

رودکی تهـــران آغاز شـــد./ ایران

فریبرز عرب نیا به تازگی با انتشـــار ویدیویی، 
از تصمیـــم بـــرای بازگشـــت به ایـــران پس از 
حدود هشـــت ســـال خبر داده و اعلام کرده 
اســـت کـــه ترجیح می دهـــد به ویـــژه در این 
شـــرایط در کنار مردم کشـــور عزیزش باشد. 
او همچنیـــن تأکیـــد کرده کـــه هیچگاه قصد 
ترک دائمی ایران را نداشته و به دلیل شرایط 
خانوادگی مجبور به این ســـفر شـــده است.
عرب نیـــا که قرار بوده در پـــروژه ای تاریخی در 
نقش رســـتم پس از آخرین همکاری خود در 
سریال »مختارنامه«، به ایفای نقش بپردازد، 
یادآور شـــده که به دلایلی ایـــن پروژه متوقف 

و ســـرمایه  گذار منصرف شـــده است./ ایرنا

فضای دوازده روزه  دفاع ملی را به خوبی روایت کنیم

رونق سینما در مشهد و شیراز و قم

نقل قول

 موقعیت هـــای مختلفـــی در تاریـــخ ایـــران داشـــته ایم امـــا به نظر مـــن دفاع 
ملی 12روزه در برابر رژیم صهیونیســـتی کاملاً غیرمنتظـــره بود؛ با چالش های 
مختلفـــی در ایـــران عزیـــز مواجه بوده ایـــم اما ایـــن 12 روز، خاص بـــود به این 
دلیل که تصور رژیم صهیونیســـتی با توجه به برآوردهایی که در طول ســـالیان 
متمادی به دســـت آورده بود، مطالعات مختلفی که داشت و برنامه ریزی هایی 
که انجام داده بود تصور می کرد می تواند به ســـرعت ایـــران را از پای درآورد. باید 
خیلی تلاش کنیم تـــا فضای دوازده روزه جامعـــه را به خوبی روایت 
کنیم، چه کســـی باور می کنـــد فرزندِ عالـــی مرتبه ترین فرمانده 
نظامی ایـــران بـــه عنوان  خبرنـــگاری عـــادی در یـــک  خبرگزاری 
فعالیت کند؟ اینها موضوع هایی اســـت که قابلیت تبدیل شدن 

به روایت های جـــذاب را دارد.

صحبت های سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در دیدار با اعضای خانه سینما و هنرمندان

ســـینماهای سراســـر کشـــور از روز جمعـــه 23 خـــرداد تـــا روز 
سه شـــنبه 3 تیرماه میزبان بیش از 179 هزار مخاطب شـــدند.
در  سینماشـــهر،  عمومی مؤسســـه  بـــط  وا ر گـــزارش  بـــه 
مدت زمـــان 12 روزه حملـــه وحشـــیانه رژیم صهیونیســـتی، 
چراغ ســـینماهای کشـــور خاموش نشـــد و بیش از 179هزار 
مخاطـــب بـــه تماشـــای فیلم هـــای حاضـــر در ســـبد اکـــران 

. نشستند
و  پردیس هـــا  میـــان  در  شـــده،  ارائـــه   آمـــار  بـــا  مطابـــق 
مجموعه های ســـینمایی سراسر کشـــور، »پردیس سینمایی 
هویـــزه مشـــهد« در اســـتان خراســـان رضـــوی، »مجموعـــه 
ســـینمایی هنـــر شـــهر آفتـــاب شـــیراز« در اســـتان فـــارس، 
»پردیس ویلاژ توریست مشـــهد« در استان خراسان رضوی، 

»پردیس ســـینمایی بازار شـــهر« در اســـتان قـــم و »پردیس 
ســـینمایی ساحل« در استان اصفهان به عنوان پنج سینمای 
پرمخاطب کشـــور در بـــازه زمانـــی مذکور معرفی شـــدند.در 
اســـتان تهـــران نیز »ســـینما شـــکوفه«، »ســـینما پرندمال«، 
»پردیـــس ســـینمایی نارســـیس«، »پردیس ســـینمایی راگا« 
و »پردیـــس ســـینمایی لوتوس مـــال« عنوان پنج ســـینمای 
پرمخاطـــب را به خود اختصاص دادند.گفتنی اســـت مطابق 
با آمار احصا شده از ســـینماهای سراسر کشور، روز سه شنبه 
ســـوم تیرمـــاه ۶8,042 مخاطب بـــه تماشـــای فیلم های روز 
ســـینمای ایران نشســـتند و بدیـــن ترتیب میزان بیشـــترین 
تعـــداد تماشـــاگر در مدت زمـــان جنـــگ میان ایـــران و رژیم 

صهیونیســـتی به ثبت رســـید.

 اما جنگ، 
هرچند واقعی 

و پرخطر، حس 
همبستگی، 

مقاومت و 
نیاز به حضور 

جمعی را 
تقویت می کند. 

در چنین 
شرایطی، سینما 

نه تنها »پناه« 
بلکه نوعی 

اعلام حیات 
فرهنگی بود

برخلاف 
تصور رایج 

که در شرایط 
بحرانی، هنر 
و سرگرمی به 

حاشیه می رود، 
تجربه اخیر 

نشان داد که 
سینما، بیش 

از آن که تفریح 
باشد، ابزار 

تاب آوری روانی 
و بازسازی 
اجتماعی 

است. 
مخاطبان 

با حضور در 
سالن های 

سینما از تهران 
و مشهد تا 

شیراز و تبریز 
نشان دادند 

که در دل 
بحران، به 

دنبال تجربه ای 
مشترک برای 

بازگشت به 
زندگی اند

 در روزهایـــی که ناآرامی های ناشـــی از جنگ، 
فضـــای عمومی کشـــور را دربـــر گرفتـــه بـــود، 
چراغ ســـینماها نه تنها خاموش نشـــد، بلکه 
بـــا فروکش کردن بحـــران، دوباره بـــه پناهگاه 
جمعـــی مـــردم تبدیل شـــد. برخـــلاف تصور 
رایج که در شـــرایط بحرانی، هنر و سرگرمی به 
حاشـــیه می رود، تجربـــه اخیر نشـــان داد که 
ســـینما، بیـــش از آن که تفریـــح باشـــد، ابزار 
تاب آوری روانی و بازســـازی اجتماعی اســـت. 
مخاطبـــان با حضور در ســـالن های ســـینما از 
تهران و مشـــهد تا شـــیراز و تبریز نشان دادند 
که در دل بحران، به دنبال تجربه ای مشـــترک 

برای بازگشـــت بـــه زندگی اند. 

تهدید جمعی، امید جمعی
ایـــن رفتار جمعـــی نه تنها پدیـــده ای فرهنگی 
بلکـــه واکنشـــی اجتماعـــی بـــه بحـــران بود. 
پدیـــده ای کـــه مقایســـه آن با رفتـــار مخاطب 
در دوران همه گیـــری کرونـــا )1398 تـــا 1400( 
تفاوت هـــای عمیقـــی را در مواجهـــه مـــردم با 
بحران هـــا نشـــان می دهـــد. یکـــی از دلایـــل 
اصلـــی تفـــاوت رفتـــار مخاطـــب در ایـــن دو 
بحـــران، ماهیـــت متفـــاوت تهدیدهاســـت. 
در دوران کرونـــا مـــردم بـــا تهدیـــدی نامرئی 
و بی صـــدا روبـــه رو بودنـــد که راهـــکار مقابله 
بـــا آن، فاصله گیـــری، انـــزوا و قرنطینـــه بود. 
ســـینماها در همان ماه هـــای ابتدایی تعطیل 
شـــدند و مـــردم بـــه ناچـــار یا بـــه اختیـــار، به 
ســـمت پلتفرم هـــای نمایش خانگـــی رفتند. 
تعطیلـــی کامـــل ســـالن ها، محدودیت هـــای 
بهداشـــتی، ترس از ابتلا، همه عواملی بودند 
که موجب کـــوچ ناگزیر مردم به فضای آنلاین 
نمایش شـــد. رکوردهـــای جدیـــدی در بازدید 
و فـــروش ســـریال های نمایـــش خانگی ثبت 
شـــد و با توجـــه به زمـــان طولانـــی همه گیری 
کرونا پلتفرم هـــا با ســـرمایه گذاری های کلان 
تولید محتـــوا را افزایش دادند. ســـینما دچار 
رکود شـــد و بســـیاری از فیلم ها به جای اکران 
عمومی و ســـنتی ناچـــار در پلتفرم هـــا اکران 
شـــدند. اما جنگ، هرچند واقعـــی و پرخطر، 
حس همبســـتگی، مقاومت و نیـــاز به حضور 
جمعی را تقویت می کند. در چنین شـــرایطی، 
ســـینما نه تنها »پناه« بلکه نوعی اعلام حیات 
فرهنگی بـــود. ترکیب عواملـــی مانند نیم بها 
شـــدن بلیت ها، تنوع ژانری فیلم ها و مهم تر 
از همه، نیـــاز روانی به فاصلـــه گرفتن از ترس 
و التهاب، باعث شـــد ســـالن های ســـینما به 

پناهگاهـــی موقت بدل شـــوند.

گزارش پیش رو، حاصل گفت وگو با ســـه مدیر 
پردیس ســـینمایی در مشهد، شـــیراز و تهران 
اســـت؛ مدیرانی کـــه از نزدیک بـــا مخاطبانی 
روبـــه رو بودنـــد کـــه ســـینما را نه فقـــط برای 
ســـرگرمی، که بـــرای آرامش، فرار از اســـترس 
و تجربـــه ای جمعـــی از »زنده بـــودن« انتخاب 
کردند. آنـــان از تجربـــه مقاومـــت فرهنگی و 
مقایســـه این روزها بـــا دوران خامـــوش کرونا 
و نقـــش ســـینما در همدلـــی عمومی ســـخن 

. یند می گو

 در مشهد: چراغی که روشن ماند
احمدرضـــا بهبهانی، مدیر پردیس ســـینمایی 
هویزه که جزو 5 سینمای پرمخاطب کشور در 
این بازه زمانی بوده اســـت از روزهایی می گوید 
که بـــا وجود فضای پرتنش، ســـالن ها تعطیل 
نشـــدند. »طبیعتـــاً شـــرایط بحرانی بـــر رفتار 
مخاطبان تأثیر گذاشت. در روزهای ابتدایی، 
بویـــژه پیـــش از تثبیـــت وضعیت، بـــا کاهش 
نســـبی اســـتقبال مواجه بودیم. مردم به طور 
طبیعـــی دچـــار تردیـــد و نگرانـــی بودنـــد. اما 
نکته مهم این اســـت که ســـینما تعطیل نشد 
و چراغ آن روشـــن ماند. در همـــان روزها هم 
گروهی از مخاطبـــان، هرچند کمتر از روزهای 
عادی، برای تماشـــای فیلم به ســـالن آمدند. 
نکته قابل توجه این اســـت که از روز سه شنبه 
همزمـــان بـــا آرام تـــر شـــدن فضا، فـــروش به 
شـــکل قابـــل ملاحظـــه ای افزایـــش یافـــت. 
مثلاً ما در ســـاعت 11 شـــب همـــان روز فیلم 
»پیرپســـر« را اکـــران کردیـــم و ســـالن کاملاً پرُ 
شـــد؛ حتی یک صندلی خالی هم نداشـــتیم. 
مخاطب ســـه ساعت و بیست دقیقه با تمرکز 
کامل فیلم را تماشـــا کرد. این نشـــان می دهد 
که با وجـــود همه نگرانی ها، مـــردم همچنان 
نیاز بـــه حضور در فضای جمعـــی و فرهنگی را 

احســـاس می کنند.«
از نگاه بهبهانی، برخلاف دوران کرونا که ترس 
فراگیر مـــردم را به خانه ها کشـــاند، در بحران 
اخیر، گرچـــه نگرانی وجود داشـــت اما نوعی 
شـــجاعت و پیونـــد اجتماعی در رفتـــار مردم 
دیده شـــد. ســـینماها باز ماندند و مخاطب، 
با احتیاط اما با اشـــتیاق، به ســـالن برگشت. 
او تفاوت مهم این بحران بـــا دوران کرونا را در 
واکنـــش مخاطب می دانـــد: »تجربـــه این دو 
دوره، تفاوت هـــای جدی دارد. بحـــران کرونا، 
ترســـی عمیـــق، درونـــی و فراگیـــر در جامعه 
ایجـــاد کـــرده بـــود. مردم حتـــی از تمـــاس با 
نزدیک تریـــن افرادشـــان پرهیـــز می کردنـــد. 
آن دوران، ســـینماها در سراســـر کشـــور برای 
چند مـــاه تعطیل شـــدند. مخاطـــب ترجیح 
می داد در خانه بماند و به ســـمت پلتفرم های 
نمایش خانگـــی روی آورد. امـــا در این بحران 
اخیر، اگرچه فضا ملتهب بود، مردم دوســـت 
داشتند در کنار هم باشند. حداقل در مشهد، 

چنیـــن فضایی حاکم نشـــد. حتـــی در برخی 
موارد، شـــاهد نوعی مواجهه همراه با شوخی 
و نترسی بودیم. بنابراین سینماها باز ماندند 
و مخاطـــب هـــم، هرچند محتاط، به ســـالن 
برگشت. صبح ها ســـالن سینما خالی بود اما 
بعـــداز ظهر به بعد نه به شـــکل روزهای عادی 
اما بـــه صـــورت قابل قبـــول صندلی ســـینما 
خالـــی نماند. نکتـــه مهم تـــر این بـــود که در 
این دوره فیلم هـــای جدی تر و اجتماعی مثل 
»پیرپســـر« با اســـتقبال خوبی روبه رو شدند. 
این فیلم توانســـت مخاطب خاکســـتری را به 
سینما بکشاند. بعد از »متری شیش و نیم« و 
»ابد و یک روز« فیلم اکتای براهنی حدود ســـه 
ساعت مخاطب را در سینما میخکوب کرد.«

 
 در شیراز: سالن سینما 

به مثابه پناهگاه اجتماعی
محســـن خباز، مدیر پردیس ســـینمایی شهر 
آفتـــاب، رفتـــار مخاطبـــان را نوعـــی »پاســـخ 
احساســـی و اجتماعی« می داند. او در تحلیل 
گرایش هـــای محتوایـــی در شـــرایط بحران و 
ســـنجش نیاز احساســـی مخاطب، با اشـــاره 
بـــه اســـتقبال هم زمـــان از فیلم هـــای طنز و 
آثاراجتماعـــی ماننـــد »پیرپســـر« می گویـــد: 
و  کمـــدی  فیلم هـــای  ســـنتی،  »به طـــور 
طنـــز در ســـینمای ایـــران بـــا اقبال بیشـــتری 
مواجه انـــد؛ خصوصـــاً در ســـال هایی کـــه 
فقدان ســـینمای مؤلـــف حس می شـــد. اما 
آنچـــه در روز سه شـــنبه دیدیـــم، فراتـــر از این 
قاعده همیشـــگی بـــود. فیلم »پیرپســـر« که 
به لحـــاظ زمـــان طولانـــی، روایت دشـــوار و بار 
اجتماعـــی بـــالا، جـــزو فیلم های ســـنگین تر 
بـــا  ایـــران محســـوب می شـــود،  ســـینمای 
اســـتقبال شـــگفت انگیزی مواجـــه شـــد. به 
عنـــوان جریـــان شناســـی ســـینمایی در این 
بزنگاهی که شما اشـــاره کردید، این استقبال 
قابل بررسی اســـت. این اقبال گســـترده، آن 
هم در کنارتعداد بی شـــمار فیلم های کمدی 
که همزمـــان در حـــال اکران هســـتند، جای 

تأمـــل دارد.«
او حضـــور مخاطـــب را »بازســـازی پیوندهای 
اجتماعی« توصیف می کنـــد: »نکته مهم تر از 
این جریان شناسی سینمایی افزایش میزان 
تراکنـــش مخاطبان از روز سه شـــنبه نشـــان 
می دهد که مردم جامعه ما  پـــس از یک دوره 
پرفشـــار و استرســـی همگانی در تـــلاش برای 
دگردیســـی اجتماعی هســـتند. این ســـرعت 
بازیابـــی روحیـــه اجتماعی و میل بـــه بازیابی 
و بازگشـــت به زندگی مؤلفه هایی بسیار مهم 
برای بررســـی در حوزه اجتماعی است و برای 
ما که در ایـــن حوزه فعالیـــت می کنیم دیدن 
ایـــن ســـرعت بازیابـــی روحیه جمعی بســـیار 
لـــذت بخـــش بـــود و بـــرای خودمـــان التیام 

بخش و امیدوارکننـــده بود.«
خباز در پاسخ به ســـؤالی درباره بررسی تغییر 
الگوی مخاطب به لحاظ گروه ســـنی، حضور 
خانوادگـــی یا فردی می گویـــد: »تحلیل دقیق 
ترکیب مخاطـــب نیاز به زمـــان دارد، اما آنچه 
می توانـــم بلافاصلـــه بگویـــم، این اســـت که 
مخاطب اصلـــی ما همچنان طبقه متوســـط 
شـــهری بود. مشـــابه همان الگویی که پیش 
از بحران داشـــتیم. اما اینکـــه بلافاصله بعد از 
شـــرایطی این چنین، با چنین حجـــم بالایی 
از تماشـــاگر مواجه می شـــویم، به خودی خود 
پدیده ای قابل تأمل اســـت. این بازگشت، نه 
فقط از ســـر تفریح، بلکه به نوعی تلاش برای 

بازســـازی پیوندهای اجتماعی بود.«
او از مواجهه خود با مخاطبان و تحلیل انگیزه 
روانـــی آنها بـــرای حضور در ســـینما می گوید: 
»مـــا در مواجهـــه مســـتقیم بـــا مخاطبـــان، 
شـــنیدیم که بســـیاری از آنها به دنبـــال رهایی 
ذهنـــی آمـــده بودنـــد. وقتـــی پرســـیدیم چرا 
ســـینما؟ گفتنـــد: »می خواســـتیم ذهن مان 
رها شـــود و آرام بگیریم؛ ســـینما نزدیک ترین 
و دردســـترس ترین امکان بود.« در آن روزها، 
تئاتر هنوز به شـــرایط عادی بازنگشـــته بود و 
کنســـرت ها هم لغو شـــده بودند. اما سینما، 
در دســـترس بـــود، چراغش روشـــن بـــود، و 

روایت سه مدیر پردیس سینمایی از روزهایی که هنر هفتم به پناهگاه روانی و اجتماعی مردم بدل شد

سینما به مثابه آغوش جمعی
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تجربه زیسته هم بودگی
 

ســـالن های ســـینما، از روزهای اول آغاز جنگ  تحمیلی 12 روزه، علی رغم مضایق 
و دشـــواری ها در نوبـــت نمایش گشـــوده بودنـــد و در ادامه نیز، با مرتفع شـــدن 
محذوریت هـــا و با حمایت ســـینماداران و صاحبان آثار، با نیم بها شـــدن قیمت 

بلیت، راه حضور علاقه مندان ســـینما در ســـالن ها هموارتر شد.
تجربـــه جنـــگ و بحـــران در جهـــان، نشـــان داده که بـــر خلاف تصـــور عمومی، 
ســـالن های ســـینما جزو مکان های امن شـــهری به شـــمار می روند؛ تجربه خود 
ما نیز در هشـــت ســـال دفاع مقدس، ایـــن موضوع را به خوبی نشـــان می دهد. 
دورانـــی که نه تنها ســـالن ها به فعالیت خـــود ادامه می دادنـــد، بلکه هنرمندان 
ســـینما زیر بمباران و موشک باران شدید، برترین فیلم های تاریخ سینمای ایران 
را ســـاخته و به ثبت رســـاندند. زمانی که جشـــنواره های ســـینمایی با آن صفوف 
تکرارناشـــدنی برپا می شـــد تا به ذهن و فکـــر و قلب مردم، آرامش بخشـــد و نور 
امیـــد را در دل مردمـــان روشـــن نگه دارد.این رخداد اخیر نیز شـــرایطی مشـــابه 
داشـــت. روزهـــای اول به دلیل حزن و غـــم موجود در جامعه به دلیل از دســـت 
دادن فرزنـــدان رشـــید این مـــرز و بوم، اکران آثـــار کمدی به تعویـــق افتاد و پس 
از مدتـــی وقفه طی جلســـات متعدد و بـــا بهره گیری از نظـــارت جمعی صنوف و 
فعـــالان این عرصه، از آنجا که همگان بر نقش ســـینما بر روحیه بخشـــی و امید 
آفرینـــی جامعه تأکید داشـــتند، تمامی آثار طبق روال معمـــول در چرخه نمایش 
قرار گرفتند و اســـتقبال نســـبی جالب توجه از آنها در بیشتر نقاط کشور، نشان 
داد که مســـیر صواب پی گرفته شـــده اســـت و میزان این اســـتقبال نیز بر کارکرد 
اجتماعی ســـینما در اوضاع بحران صحه گذاشـــت که باید به شـــیوه ای درست 
مورد ســـنجش و تحلیل قرار گیرد.ســـینما، در همه حال، در خدمت مردم بوده 
اســـت و تعطیلی آن )در روزهایـــی که روند پیش رو مبهم بـــود و به فضل الهی با 
رشـــادت و مقاومت ملت شـــریف و ســـربازان جان بر کف وطـــن منجر به توقف 
تجاوز دشـــمن شـــد( می توانســـت تأثیر منفی زیادی بر جای بگـــذارد. حال آنکه 
در دل بحـــران تجربـــه زیســـته ای از با هم بـــودن و در کنار هم بـــودن و علی رغم 
تمامی دل نگرانی هـــا بـــه شـــکل جمعی به تماشـــای اثری نشســـتن رقـــم خورد.
این تجربه زیســـته یگانه می تواند الگوی مناســـبی برای هـــم بودگی اجتماعی و 
تقویـــت روحیه جمعی و امید بخشـــی و امیـــد آفرینی را به مدیریت بحـــران ارائه 

دهـــد؛ تجربه ای معطوف به خـــود زندگی.
ایـــن امـــر بدون همراهـــی و همدلی جمعی میســـر نمی شـــد. از همه دوســـتان 
خانه ســـینما بویـــژه هیأت مدیره محتـــرم، صاحبان آثـــار و ســـینماداران عزیز، 
تمامی صنـــوف ســـینمایی و فعالان این عرصـــه و همچنین همـــکاران گرانقدرم 
در وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی و سازمان ســـینمایی سپاسگزارم که با همت 
و اراده جمعی، در تقویت ســـرمایه اجتماعی متحد و منســـجم بودند و با احترام 
بـــه مـــردم نجیب و مقـــاوم و مخاطبان بیشـــمار ســـینمای ایران تجربه زیســـته 

یگانه ای را محقق ســـاختند.
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

رابطه ثبات و رونق

انتظـــار از رونـــق در زمان جنگ در هر فعالیتی بی شـــک آدرس اشـــتباه اســـت و 
طبیعی اســـت که رابطه مســـتقیمی بین ثبات و رونق وجود دارد. در زمان جنگ 
ایـــران و عـــراق مهم ترین دلیل رونق ســـینماها عدم تنـــوع مدیوم های مختلف 
پخـــش تصویـــر بـــود و طبیعی اســـت کـــه در آن ســـال ها تنها مفـــر ارضای حس 
تصویـــری مخاطبان ســـینماها بوده اســـت امـــا در عصـــر فرادیجیتـــال و جولان 
شـــبکه های اجتماعی انتظـــار رونق ســـینما در زمان جنـــگ کمی خوش خیالی 

! ست ا
افزایـــش مخاطـــب در روز سه شـــنبه روز نیم بهای ســـینما آن هـــم در اولین روز 
آتش بس باعث خوشـــحالی اســـت و این امیـــد را داریم که در روزهـــای پیش رو 
ســـینما بتواند فعالیت های عـــادی خود را همانند قبل از جنـــگ بازیابی کند اما 
نمی تـــوان کتمان کرد که به مدت مشـــابه ســـال گذشـــته از اول فروردین ســـال 
1403 کـــه ســـینماها میزبان 9 میلیـــون مخاطب بلیت بوده اســـت هـــم اکنون 
در ســـال 1404 در همیـــن مدت بـــه ۶ میلیـــون مخاطب رســـیده ایم و کاهش 3 
میلیون مخاطب ســـینما در این 3 ماه و ۶ روز نشـــان از کاهش مخاطب حداقل 
10 میلیون نفری نســـبت به سال گذشـــته ) 34 میلیون مخاطب بلیت( تا پایان 
ســـال خواهد داشـــت و اگر متولیان ســـینما چه دولتی و چه صنفی راهکارهایی 
را بجـــز  »نیم بها« کردن ســـینماها پیدا نکنند امســـال ســـال عقبگرد ســـینما به 

نســـبت 3 ســـال بعد کرونا خواهد بود.

امیرحسین علم الهدی

کارشناس فروش سینما

رائد فریدزاده

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری

مردم بـــه آن پنـــاه آوردند.«
خباز مقایســـه ای هـــم میان رفتـــار مخاطبان 
در ایـــن شـــرایط و دوران کرونـــا دارد و توضیح 
می دهـــد: »در دوران کرونا، تـــرس از کنار هم 
بـــودن، مخاطب را به انزوا و تماشـــای خانگی 
ســـوق داده بـــود. امـــا حـــالا، بعـــد از روزهای 
پرتنش اخیر، مـــردم از همین کنار هم بودن، 
احســـاس امنیـــت می گرفتنـــد. ایـــن تغییر، 
نشانه ای از تقویت احســـاس تعلق اجتماعی 
اســـت. به نظر مـــن، ســـینما در این شـــرایط 
نه فقط کارکرد فرهنگـــی، بلکه نقش پناهگاه 

اجتماعـــی را ایفا کرد.«
 

در تهران: بازگشت به زندگی
حبیب اســـماعیلی، مدیر ســـینما نارسیس، 
از جملـــه 5 ســـالن ســـینمای پرمخاطـــب در 
تهران نیز پس از بحـــران 12 روزه یکی از اولین 
جلوه های بازگشـــت مـــردم به زندگـــی عادی 
را اســـتقبال چشـــمگیر از ســـالن های سینما 
عنـــوان  و تأکیـــد می کند این بازگشـــت صرفاً 
حاصـــل بلیـــت نیم بها یـــا مشـــوق های مالی 
نیســـت: »مردم ایران نشـــان دادند که بسیار 
مقاوم اند. وقتی اندکی آرامش شـــکل گرفت، 
بازگشـــت به زندگی آغاز شـــد و سینما، یکی از 
اولین مقصدهای این بازگشـــت بود. ســـینما 
در ایـــن میـــان، پناهـــگاه روانی شـــد؛ بویژه با 
تنـــوع ژانری و حضور آثار اجتماعی، توانســـت 

پاســـخی به نیاز جمعی باشـــد.«
اســـماعیلی با ابـــراز تأســـف عمیـــق از وقایع 
اخیـــر، می گویـــد: »متأســـفانه در ایـــن اتفاق 
تلـــخ، بســـیاری از هم وطنان مـــان آســـیب 
دیدنـــد، تســـلیت می گویم بـــه خانواده هایی 
که عزیزانشان را از دســـت دادند. همه مردم 
ایـــران در ایـــن غـــم شـــریک هســـتند امـــا ما 
مـــردم بســـیار مقاومی داریـــم و البتـــه جـــای 
تأســـف دارد کـــه برخـــی مســـئولان قـــدر این 
مـــردم را نمی دانند. بـــا وجود تمـــام اختلاف 
ســـلایق جامعه ایـــران بارهـــا ثابـــت کرده اند 
وقتی پـــای وطـــن در میان باشـــد اختلاف ها 
را فراموش کرده و یکپارچه روبه روی دشـــمن 
می ایســـتند. در این 12 روز علاوه بـــر ارگان ها 
و ســـازمان های حیاتی از جملـــه هلال احمر 
و آتش نشـــانی و نیروهـــای دفاعـــی و درمانی، 
مردم عـــادی ازبقالی های محله تـــا نانوایی ها 

همراه هـــم بودند.«
به گفتـــه او، از ابتدای بازگشـــایی ســـینماها، 
با وجـــود تأخیـــر در آغـــاز بـــه کار پردیس ها، 
اســـتقبال مخاطبان قابل توجه بوده اســـت: 
»بـــا تصمیـــم انجمن ســـینماداران و شـــورای 
صنفـــی نمایـــش بـــرای ارائـــه بلیـــت نیم بها، 
شـــرایطی فراهم شـــد تا خانواده هـــا راحت تر 
به ســـینما بیاینـــد و همین مشـــوق ها در این 
بازگشـــت نقش داشـــت. آمار مخاطبـــان در 

ایـــن دوره امیدوارکننده اســـت.«
او در ارزیابـــی عاطفـــی و انســـانی تر از نقـــش 
ســـینما در بحران و اینکه آیا ســـینما توانست 
نقـــش »پنـــاه روانـــی« بـــرای مـــردم ایفـــا کند 
پاســـخ می دهـــد: »ســـینما توانســـت در این 
مدت، یک پناهـــگاه روانی برای مردم باشـــد. 
مردم نیاز داشـــتند تا از اســـترس رها شـــوند. 
ســـینما با تنوع فیلم ها، بویژه در ژانر کمدی، 
اجتماعی و کودک، توانســـت پاســـخگوی نیاز 
سلایق مختلف باشـــد. حتی فیلم هایی مثل 

»پیرپســـر« که فضای اجتماعی سنگینی 
دارند، با اســـتقبال خوبی مواجه شدند.«
مدیـــر ســـینما نارســـیس بـــا انتقـــاد از 
عملکرد رســـانه ملـــی در مواقـــع بحرانی 
می افزایـــد: »صدا و ســـیما می تواند نقش 
مهمـــی در آرام ســـازی افـــکار عمومی ایفا 
کنـــد، اما متأســـفانه از ظرفیت های خود 
و هنرمندان کشـــور به درســـتی استفاده 

نمی کنـــد. 
مـــا نیـــاز داریـــم در چنیـــن مقاطعـــی، 
برنامه هـــا و فیلم هایـــی پخـــش شـــود 
که حس امنیـــت، همبســـتگی و امید را 

کند.« تقویـــت 

  بازگشت به سینما؛
 بازسازی پیوندهای اجتماعی

از مجموع روایت های ســـه مدیر سینما در 
سه شـــهر مختلف می توان یک جمع بندی 
کلان داشـــت: مخاطبان در پی یک تجربه 
فرهنگی صرف به ســـینما نیامده اند، بلکه 
این حضور، واکنشـــی جمعی برای بازسازی 
حس امنیـــت، همبســـتگی و زندگی بود. 
در فقدان دیگر اشـــکال تجمـــع اجتماعی، 
ســـینما نقش جانشین را ایفا کرد؛ آن هم با 
فیلم هایی که فقط ســـرگرم کننده نبودند، 
بلکه آیینـــه ای از وضعیت روانی و اجتماعی 

جامعه بودند.


